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پروفسور بنوورلن1، جغرافى دان آلمانى از كرسى جغرافياى اجتماعى 
دانشگاه «جنا»2 در آلمان است. وى اولين جغرافى دانى است كه تعريف جغرافيا 
ــناس  ــورد نقد قرار داد. آنتونى گيدنز، جامعه ش ــه عنوان «علم فضا» را م ب
ــوس مرگ علم جغرافيا  ــد: «او ناق ــروف و معاصر، در خصوص او مى نويس مع
ــت.»3 ورلن پيشنهاد مى كند كه در  به منزله ى علم فضا را به صدا درآورده اس
جغرافيا به جاى تأكيد بر فضا، بر «كنش انسانى» تمركز كنيم. او رويكرد خود 
ــش»4 نام گذارى مى كند. اولين اثر وى  ــاى اجتماعى معطوف به كن را «جغرافي
ــهر  ــال 1986 ميلادى در ش كتابى تحت عنوان «جامعه، كنش و فضا» در س
اشتوتگارت منتشر شد. او تاكنون 12 كتاب و 90 مقاله ى علمى نوشته و شش 

كتاب ويرايش كرده است. نوشتار زير ترجمه ى يكى از مقالات اوست.

ناحيـــــــــــه  و 
پروفسور بنوورلن
ترجمه: منيژه احمدى
دانشجوى دكتراى جغرافيا و برنامه ريزى روستايى، دانشگاه شهيد بهشتى تهران

ناحيــــــــــــ

مقدمه
ــائل مربوط به آن ها، بخشى  تعداد قابل توجهى از فرايندهاى اجتماعى و مس

ــكيل مى دهند. در اين ميان، فرايندهايى كه چارچوب  از اجزاى فضاى زندگى ما را تش
ــتند. بحث من اين است كه در شكل  را تعيين مى كنند، از اهميت ويژه اى برخوردار هس
ــدن»5  ــكل ها و فرايندهاى مؤثر بر «ناحيه اى ش ــئله و ديگر ش كلى، براى درك اين مس
ــد پايه ى تحليل خود  ــكيل روابط اجتماعى ـ فضايى، ما نباي ــكل گيرى ناحيه) و تش (ش
ــاس  ــرايط اجتماعى قرار دهيم. بلكه اين تجزيه وتحليل بايد بر اس را بر ابعاد فضايى ش

فعاليت هايى كه سازنده ى اين روابط اجتماعى ـ فضايى هستند، صورت بگيرد.
در رابطه با تعدد رهيافت هاى روش شناسى و جنبه هاى فكرى در جغرافياى انسانى 
ــاى جغرافيايى به كنش  ــديد از فض ــيار ش ــر، اين نوع نگرش بر تغيير مطلق و بس معاص
ــيا»6 به «جغرافياى عوامل»7  آگاهانه، يا از آن چه كه من آن را حركت از «جغرافياى اش
ــرح و  ــم، تأكيد مى كند. در نتيجه، جغرافى دانان بايد به جاى تجزيه وتحليل و ش مى خوان
ــدن فعاليت ها علاقه مند  ــتر به مفهوم ناحيه اى ش ــنتى، بيش توصيف نواحى در فضاى س
باشند. بنابراين، اين تغيير كانون بيانگر چرخش از تحليل هاى ناحيه اى به سوى آن چه كه 
من آن را «تحليل ناحيه اى شدن روزمره» مى نامم، يا در بيان عمومى، از توصيف فضايى 
به درك عوامل تبيين اجتماعى «جغرافياسازى روزمره»8 است. به اعتقاد من از بعُد كنش 
ــكل يا تعيين حدود فضايى منسوخ سازى،  ــخيصِ تشكيل، دگرگونى، تغيير ش محور، تش
ــيار امكان پذيرتر از قبل خواهد شد. بنابراين به طور كلى چارچوب قرار دادن فضاها در  بس
مفهوم وسيع، بايد به عنوان وسيله اى (ابزارى) براى تحليل فعاليت هاى روزمره باشد و نه 
ــه عنوان هدف آن ها. لذا فرايندهاى چارچوب بندى مى تواند به عنوان نتيجه ى الزام آور و  ب

اجبارى جهان عاملان درنظر گرفته شود.
ــى سيستماتيك را كه مكمل ادراكات ناحيه است،  اين نگرش، پايه هاى روش شناس
ــرادى چون پاسـى9 (1996)، تريفت10  ــط اف ــه مى دهد؛ همان گونه كه اخيراً توس ارائ
(1996)، آلن11، مسى12 و كاچران13 (1998) مورد توجه واقع شده است. البته اين رهيافت 

شديداً مغاير است با:
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در بخش اول اين مقاله، من به بيان مفاهيم روش شناسى و نظرى تغيير 
در جنبه ى فكرى از فضا به كنش14 مى پردازم. موضوع اصلى بحث اين خواهد 
بود كه فضا، عنصرى از كنش است، نه اين كه كنش به عنوان عنصرى است 
از فضا به عنوان رهيافت غالب جغرافيايى ـ تلويحاً نه تصريحاً ـ كه هنوز مورد 
ــه ى اين تغيير از لحاظ درك ناحيه اى  ــت. در بخش دوم، در مورد نتيج ادعاس
شدن و فرايندهاى چارچوب سازى بحث خواهد شد. هم چنين، در مورد مفاهيم 

«ناحيه اى شدن روزمره»15  و «جغرافياسازى» به طور مفصل بحث مى كنيم.

از فضاى جغرافيايى به سوى كنش آگاهانه و فعال
ضرورت چرخش از فضاى جغرافيايى به كنش، هم به لحاظ هستى شناختى 
ــت. چرا كه پاسخ به سؤالات  ــت، روشن اس ــى درس و هم كاربرد روش شناس
ــب براى تجزيه وتحليل آن ها  ــى و روش شناسى مناس مربوط به هستى شناس
ــتند [ورلن، 1993 و 1987]. اين موضوع در مورد  كاملاً با يكديگر مرتبط هس
ــا و اهداف متمايز و  ــت دارد و در مورد جغرافي ــه ى نظام هاى علمى صح هم
مشخص آن (فضاى جغرافيايى) از اهميت خاصى برخوردار است. ما بايد قبل 
از هرچيز جايگاه فضا را در مفاهيم گوناگون هستى شناسى اجتماعى مشخص 
كنيم. سپس به اين سؤال پاسخ دهيم كه چگونه «فضا» مى تواند با تحقيقات 

جغرافيايى تلفيق شود.
ــى، درك متفاوتى از فضا به عنوان علت  ــينه ى تحقيقات جغرافياي در پيش ــــه اى شدن روزمره

ــراى درك  ــى كه ب ــه ى تلاش هاي 1. هم
ــوان موجوديت  ــط فضايى به عن ــى و رواب نواح
ــته بندى فعاليت هاى  ــاخته شده از طريق دس س
ــاهد ه گران علمى صورت گرفته  محققان و مش
ــاس كه سنت علم فضايى بايد  است؛ بر اين اس

آن را دارا باشد.
2. رهيافت هايى كه بر نواحى، چارچوب ها، 
ــاير پديده هاى فضايى  ــى، و س الگوهاى فضاي
ــان به سمت تحليل  تأكيد مى كنند و رويكردش

ساختارهاى اجتماعى است و نه برعكس. 

ــى،  اجتماع ــش  كن
جهان  دربرگيرنده ى 
ــى  ــى و معان اجتماع
فرهنگىِ  و  اجتماعى 
ــده،  ش ــد  هدفمن
ــتنباط شده است.  اس
ــه مفهوم  ــر س در ه
ــا  فض ــده،  ش ــر  ذك
از  پديده اى است كه 
ــر  قبل از فعاليت بش
ــده است. در  داده ش
نتيجه، تجزيه وتحليل 
ــكل  ش به عنوان  آن 
ــى از تحقيقات  خاص
اجتماعى يا فرهنگى، 
ــورد توجه قرار  بايد م
تحت  ــه  البت ــرد.  گي
ــى  اجتماع ــرايط  ش
ــواهد  ش ــاص،  خ
ــر  ــى ب ــنى مبن روش
ــه فضا به نوعى  اين ك

حركت از محوريت «فضا» به سوى محوريت «كنش آگاهانه» در جغرافياى انسانى


